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پرونده کشف جسد مرد میانسال در انباری خانهاش پس از 10 روز با پیدا شدن ردپای خواهرزنش و
مردی موادفروش، وارد مرحله تازهای از تحقیقات شد.

«ایران» نوشت : دیماه سال گذشته دختر جوان قدم در اداره آگاه پایتخت گذاشت و از ناپدید شدن
پدرش حشمت خبر داد. دختر جوان زمان که مقابل افسر پرونده قرار گرفت، گفت: صبح روز گذشته
راه محل کارم شدم، اما وقت به خانه برگشتم از پدرم خبری نبود. فر کردم برای کاری از خانه بیرون
رفته است، اما وقت با تلفن همراهش تماس گرفتم با شنیدن صدای زن گوش متوجه شدم تلفنش در

خانه است. هر چه منتظر ماندم پدرم برنشت و من هم به پلیس خبر دادم.

در رابطه با ناپدید شدن مرد میانسال آغاز شد تا این که چند روز بعد وقت ایت تحقیقات پلیسبا این ش
برادر حشمت برای سر زدن به برادرزادهاش و پییری وضعیت برادر خود راه خانه آنها شد به محض
ورود متــوجه بــوی تعفــن شدیــدی شــد کــه از داخــل انبــاری بــه مشــام مرســید. وقتــ موضــوع را بــه
برادرزادهاش گفت او منر اطلاع از علت بوی تعفن شد اما وقت مرد میانسال به سمت انباری رفت با
دیدن قفل بزرگ که روی در بود تعجب کرد، چرا که قبلا این قفل را ندیده بود. بنابراین قفل در انباری را
شستند و وارد شدند. آنها در کمال ناباوری با جسد حشمت در حال که پتو پیچ شده و آثار خون روی

بدنش دیده مشد، مواجه شدند.

ردپای دو مظنون

مرد میانسال موضوع را به پلیس اطلاع داد و تیم بررس صحنه جرم ساعت بعد راه محل شدند.
تحقیقات و معاینات اولیه متخصصان پزش قانون در صحنه حایت از آن داشت که زمان مرگ مرد

میانسال با زمان ناپدیدشدنش ی است.
با توجه به این که حشمت به قتل رسیده و خودرواش نیز ناپدید شده بود فرضیه سرقت قوت گرفت. در
پایتخت دریافتند که خواهرزن مقتول به نام شهلا نیز با آنها زندگ ادامه کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاه

مکرده اما همزمان با قتل حشمت این زن نیز ناپدید شده است.
کارآگاهـان در ادامـه تحقیقـات میـدان دریافتنـد، حشمـت و خـواهرزنش بـا هـم اختلاف داشتنـد. یـ از
همسایهها در این رابطه گفت: شهلا اعتیاد شدیدی به مواد مخدر داشت و از زمان که به اینجا آمده بود
پای موادفروشان را نیز به خانه حشمت باز کرده بود. همسایهها از این موضوع خیل گلایه داشتند.
مترسـیدند بچههایشـان بواسـطه رفتوآمـدهای مـواد فروشـان بـه خـانه شهلا معتـاد شونـد. همسایههـا از

حشمت خواستند به او تذکر دهد و همین مسأله باعث اختلاف آنها شده بود.
بدین ترتیب فرضیه دست داشتن زن جوان در این قتل قوت گرفت، از سوی تیم تحقیق دریافت که دختر

مقتول در این مدت با خالهاش پنهان در تماس بوده است. 

به دستور بازپرس موس رضازاده، دختر جوان بازداشت شد و در تحقیقات گفت: دو سال قبل مادرم
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فوت کرد و از طرف خالهام نیز به خاطر اعتیاد از همسرش جدا شده بود. از آنجا که او جای برای
زندگ نداشت، از پدرم خواستم او را به خانهمان بیاورد. اوایل مشل نداشتیم اما از زمان که پای
موادفروشان به خانهمان باز شد و همسایهها شایت کردند، اختلاف بین آنها نیز شروع شد. پدرم چندین

بار تصمیم گرفت شهلا را ترک دهد، اما او حاضر نشد به کمپ ترک اعتیاد برود.
او ادامه داد: درگیریها ادامه داشت تا اینه پدرم به صورت ناگهان ناپدید شد. از خالهام نیز خبری نبود
و هر چه با او تماس مگرفتم، پاسخم را نمداد. تا اینه چند روز بعد از ناپدید شدن پدرم، خالهام تماس
گرفت و مدع شد با مردی که موادفروش بوده، پدرم را به قتل رسانده است. او مرا تهدید کرد که نباید

راز این جنایت را برملا کنم، من هم ترسیدم و سوت کردم.
در ادامه بررسها، ی از اهال محل با پلیس تماس گرفت و راز این جنایت را برملا کرد و گفت: چند
شب قبل در بزم شبانه ای مرد موادفروش به نام هوشن تعریف کرد که با همدست زن به نام شهلا
مردی به نام حشمت را کشته است. با این اطلاعات به دستور بازپرس شعبه یازدهم دادسرای جنای
تهران دختر مقتول به اتهام اخفای ادله جرم بازداشت و دستور بازداشت شهلا و هوشن نیز صادر شد

و تحقیقات برای دستیری آنها ادامه دارد.


